
تازه ترین ترجمه ناصر غیاثي، رماني اســت با عنوان «ابرها بزرگ بودند و سفید 
بودند و در گذر» از ماتیاس چوکه که به تازگي در نشر نو منتشر شده است. ماتیاس 
چوکه، نویســنده آلماني زبان سوئیسي اســت و این رمان اولین اثر او است که به 
فارســي منتشر مي شــود. چوکه در سال ۱۹۵۴ متولد شــده و هنوز در قید حیات 
اســت و غیاثي نیز در ترجمه این کتاب با او در ارتباط بوده اســت. چوکه به جز 
داستان نویسي، دســتي هم در تئاتر و سینما دارد. او تحصیلاتش را در رشته تئاتر 
گذرانده و بعد از آن با پتر تسادگ، کارگردان مشهور تئاتر آلمان، همکاري هایي در 
تئاتر شــهر بوخوم داشته است. چوکه از سال ۱۹۸۰ به عنوان نویسنده و فیلمساز 
ساکن برلین است و ماجراي رمان «ابرها...» نیز در برلین مي گذرد. او تاکنون یازده 
رمان و مجموعه داستان و هشت نمایشنامه نوشته و سه فیلم نیز ساخته است.

«ابرها...» روایتي اســت از زندگي مردي با نام رمان که ســاکن برلین اســت و 
زندگی اش خلاصه شده در «چیزهای کوچک روزمره». تاب آوردن ملال و کسالتِ 
روزهاي یکنواخت، دشوارترین مسئله زندگي رمان است و این البته نه فقط مشکل 
او که به طور کلی مسئله جمعي آدم هاي این داستان است. زندگی و روابط رمان 
با مرگ احاطه شــده است. هم مادر و هم دوست رمان از او می خواهند که رمان 
آنها را بکشــد و درواقع از شــر این زندگی یکنواخت خلاصشان کند. البته اوضاع 
رمان هم نه فقط تعریفی ندارد بلکه درست شبیه دیگر آدم های داستان است با 
این تفاوت که او از اطرافیانش می خواهد که این زندگی را تحمل کنند تا ته بکشد 
و تمام شــود. ماتیاس چوکه با توصیف دقیق و وسواس گونه جزئیات این زندگی 
مــلال آور، «چیزهای کوچک روزمره» را به وحشــتی بزرگ بدل کرده که تصورش 
هم عذاب آور اســت. او در رمانش با طنزی تلخ وضعیــت جهان معاصر را نقد 

کرده و بی معنایی درونی آن را عیان کرده است.
به مناســبت انتشــار «ابرها» با ناصر غیاثی گفت وگو کرده ایــم و از او درباره 
ویژگی هــای ســبکی و زبانی کتاب و نیز مســائل مربــوط به ترجمــه این رمان 
پرسیده ایم. همان طور که اشاره شــد چوکه هنوز در قید حیات است و غیاثی نیز 
مســائلی که در طول ترجمه این کتاب با آنها مواجه شــده را با خود او در میان 
گذاشته اســت. بخش هایی از نامه نگاری های غیاثی و چوکه به عنوان مؤخره ای 
در پایان کتاب به چاپ رســیده و از آنجایی که شناخت چندانی از چوکه در ایران 
وجود ندارد این مؤخره به شناخت او کمک می کند. بسیاری از منتقدان معتقدند 
که چوکه با روبرت والزر نســبت ادبی دارد و این نکته ای اســت که غیاثی نیز در 
این گفت وگو به آن اشــاره می کند و درباره مهم ترین ویژگی های «ابرها» می گوید: 
«نخســتین ویژگی اش فرم غیرکلاسیک اثر اســت. به این معنی که از الف شروع 
نمی کند تا با ی خاتمه بدهد. منظورم آن اصولِ داستان نویســی کلاســیک است 
مثــل مقدمه چینی و اوج و فــرود و... عدم وجود یک حادثــه معین که رمان بر 
اساس آن پا بگیرد و جلو برود، از دیگر ویژگی های این رمان است. یا ریزبینی های 
او، پرداختنــش به جزییات نیــز جذابیت دارد، همان امری که باعث شــده او را 
فرزند خلف روبرت والزر بخوانند و ســرانجام آن طنز زیرپوســتی ای که در طول 

کتاب جریان دارد».
�      
  «ابرها بزرگ بودند و ســفید بودند و در گذر» اولین کتاب از ماتیاس چوکه  �

است که به فارسی منتشر می شود. چطور با این رمان آشنا شدید؟
هر سال پروهلوسیا که یک بنیاد فرهنگی در سوئیس است و موسسه ای شبیه 
انســتیتو گوته آلمان، دوازده اثر روایی را از چهار زبان رسمی سوئیس (ایتالیایی، 
فرانســه، آلمانی و رتورومانی) برمی گزیند و آنهــا را برای ترجمه به مترجم های 
ایــن زبان ها معرفی می کند. رمان «ابرها...» از کتاب های برگزیده ســال ۲۰۱۶ این 
بنیاد بود. اندکی جســت وجو در اینترنت درباره خــودِ چوکه و خواندن نقدهایی 
که بر این رمانش نوشــته شده بود، به ویژه که به تقریب همه  منتقدان او را فرزند 
خلف روبرت والزر می دانستند، ترغیبم کرد به خواندن کتاب. طبق معمول موقع 
خواندن این کتاب هم بخشــی از ذهنم مشغول این بود که آیا این اثر قابل انتشار 
در ایران هســت یا خیر. خواندن کتاب که تمام شــد، دیدم مشکل چندانی ندارد، 

پس نشستم به ترجمه اش.
  چه ویژگی هایی در این داستان باعث شد تا تصمیم به ترجمه اش بگیرید؟ �

بیش از همه طنزش، طنز تاریکش به شدت جذبم کرد و بعد فرم اثر. «ابرها...» 
چندان یا شــاید هم اصلًا پایبند حادثه نیســت یا به عبارت فنی ترش حادثه محور 
نیســت. شرح احوال کســالت بار مردی  است میانســال و منزوی در برلین امروز. 

مردی که مرگ احاطه اش کرده اما ذهنش بیشتر مشغول امور دیگری ا ست.
  ماتیــاس چوکه آن طور کــه در توضیحــات کتاب هم آمــده، به عنوان  �

نمایشــنامه نویس و فیلمساز هم به فعالیت مشــغول است. او امروز بیشتر به 
عنوان نویسنده مطرح است یا فیلمساز؟

چوکه چهارده اثر روایی و هشــت نمایشنامه نوشته و سه فیلم ساخته است. 
از نوزده جایزه ای که برده تنها ســه جایزه به خاطر فیلم هایش بوده. و اگر جایزه 
گرفتــن را معیار بگیریم که به نظرم در اروپا بیشــتر متکی بــه ارزش های هنری 
اثر اســت و نه پارتی بازی و رفیق بازی، چوکه می بایســت در وهله  اول به عنوان 

نویسنده مطرح باشد.
  چوکه چه جایگاهی در ادبیات آلمانی زبان امروز دارد؟ �

برای یک پاســخ دقیق به این پرسش شما باید احاطه کامل داشت به ادبیات 
آلمانی زبان و نقد و بررســی تمام آثار چوکه و همین طور نقد و بررســی دیگر آثار 
نویســندگان معاصر آلمانی زبان یعنی باید یک پروفســور سالمند ادبیات آلمانی 
بود در یک دانشــگاه معتبر آلمانی زبان با چند دســتیار و نشست یک مقاله بلند 
نوشت. بنابراین یک پاسخ سرراست به سؤال شما می تواند فقط یک کلمه باشد: 
«نمی دانم». و یک پاسخ مختصر و مفید: با عنایت به نقدهایی که بر آثارش نوشته 
شده، جایزه هایی که به او تعلق گرفته و سرانجام ناشرهای معتبری که آثارش را 
منتشر می کنند، می توان ادعا کرد چوکه از چهره های برجسته ادبیات آلمانی زبان 
امروز است. درگوشی به شما بگویم، من در چند سایت ادبی آلمانی زبان خواندم 

که می بایست جزو کاندیداهای جایزه نوبل امسال بوده باشد.
  به جز کشورهای آلمانی زبان در جاهای دیگر چقدر شناخته شده است؟ �

برای پاسخ به این پرسش شما هم باید یک چوکه شناس (!!!) قهار بود که باز 
من نیستم. اما طی جستجو برای آشنایی با این نویسنده دانستم جایزه معتبر فمینا 
در فرانسه که از سال ۱۹۸۵ یک جایزه هم به آثار خارجی ترجمه شده در فرانسه 
می دهــد، در ســال ۲۰۱۹ به رمــان «ماوریس و خروس» چوکه رســیده بود. این 
نخســتین بار بود که این جایزه به یک نویسنده آلمانی زبان تعلق می گرفت. پیش 
از آن، این جایزه را فقط به نویســندگان اســپانیایی زبان و انگلیسی زبان می دادند. 
وقتی ترجمه اثر دیگر او با عنوان «نیلس عزیز»، به فرانســه منتشــر شد، لوموند 
یــک صفحه کامــل را به او اختصاص داد. پیش از این ســابقه نداشــته، لوموند 
یــک صفحه کامل را به یک کتاب ترجمه شــده اختصاص بدهــد. مقاله لوموند 
این چنین شروع می شــد: «ماتیاس چوکه ادبیات می نویسد، ادبیاتی طراز اول» و 
همراه با تحسین و تمجیدهای دیگری از این دست نقد و بررسی این اثرش ادامه 
می یافت. کتاب دیگری هم دارد که من ترجمه اش را دست گرفته ام: «تابستانی با 
پروست» که گزارشی ا ست از خواندنِ  «در جست وجوی زمان ازیادرفته» در طول 
یک تابستان. از قرار انتشار ترجمه این کتاب در فرانسه سروصدایی به پا کرد چون 

گویا به یکی از قدیسانش توهین شده بود.
  «ابرها...» که اگر اشــتباه نکنم در سال ۲۰۱۶ منتشر شده، چه جایگاهی در  �

میان آثار داستانی چوکه دارد و آیا جزو کتاب های شاخص او به شمار می رود؟
به کــرات برخورده ام به آدم هایی کــه گمان می کنند مترجــم یعنی فرهنگ 
لغت ســیار. به نظرم می رســد شــما هم خیال می کنید، مترجم یک کتاب لزوماً 

باید متخصص نویســنده اش هم باشد که البته اگر باشد، چه بهتر. من از چهارده 
اثر روایی او تنها ســه رمانش را خوانده ام. (یکی از آن ها شــاهکاری  است برای 
خودش. فقط عنوانش را ببینید: «مردی با دو چشم»). می بینید که فاقد صلاحیت 
لازم برای تعیین جایگاه «ابرها...» در میان دیگر آثارش هستم. اما از آنجا که پیش 
از دســت به کار شــدن ترجمه «ابرها» مهم ترین نقدها بر ایــن اثر را به معرفی 

خودش خواندم، می توانم بگویم «ابرها...» اثری ا ست متفاوت با دیگر آثارش.
  چوکه نویسنده سوئیسی آلمانی زبان است و در بخش هایی از گفت وگویی  �

که با او داشــته اید درباره نثر او در این داستان صحبت کرده اید. او در جایی از 
گفت وگو می گوید که تلاش کرده داســتانش را به یك زبان کاملا معیار آلمانی 

بنویسد. به نظر شما آیا زبان او در این داستان زبان معیار آلمانی است؟
بله، بی بروبرگرد زبان چوکه در سراسر این کتاب زبان معیار آلمانی  است.

  نثر او در این داستان چه ویژگی های خاصی دارد؟ �
چوکه در پاره اول با زبانی کمابیش گزارشــی زندگی روزمره مردی میان ســال 
در برلین را وصف می کند و در پاره دوم کتاب، وقتی به نمایشــنامه می رسد، مثل 
هر نویســنده کارکشــته ای زبان هر یک از شخصیت های نمایشــنامه را مطابق با 
شــخصیت او انتخــاب می کند. مثلًا نــگاه کنید به حــرف زدن بارونــه، یکی از 
شــخصیت های اثر که زبانی ا ســت پرخاش جو، پرصلابت و محکــم. یا زبان آن 

دیگری، مردی جاافتاده و دنیادیده که زبانی نرم و روان است.
  در همیــن گفت وگو، شــما چند بار از او  درباره کلمــات و اصطلاحاتی که  �

معنای دقیقشــان را متوجه نمی شدید پرســیده اید و گفته اید که آن ها را نه در 
دودن یافته ایــد و نه در اینترنــت. ظاهرا برخی از این واژه هــا را خود چوکه 
ساخته و استفاده کرده است. به جز برگرداندن این واژه ها، دشواری های دیگر 

ترجمه این داستان چه بود؟
دشواری عمده ام ترجمه جمله های بســیار طولانی تودرتو بود که به معنای 
واقعی کلمه عرق ریزی روح بود. البته لذت هم داشــت. ســاعت ها کلنجاررفتن 
بــرای درآوردن یــک جملــه طولانی وقت گیر امــا لذت بخش اســت. هرجا که 
می دیدم فارســی اش به اصطــلاح درنمی آید، آن جمله هــا را تقطیع می کردم. 

از آنجا که ضمیر اشــاره سوم شــخص مفرد در زبان فارسی برای مؤنث و مذکر 
یکی ا ســت، کار ترجمه گاهی اوقات خالی از دردســر نبود. ترجمه نقل قول های 
غیرمســتقیم هم وقت می برد چون امکان انتقال آن دقت آلمانی به زبان فارسی 
همیشــه فراهم نیست. جز این ها یکی دو جمله هم بوده که دقیق نمی فهمیدم 

و از خود چوکه پرسیده ام.
  ساختن واژه چقدر در ادبیات آلمانی زبان مرسوم است؟ �

همان طــور که چوکــه در گفت وگــوی آخر کتــاب می گوید، کمتر نویســنده 
آلمانی زبانی ا ســت که از ســاختن واژه های تازه ابا داشــته باشد. وقتی واژه های 
موجود از توانایی رســاندن مقصود برخوردار نیســتند، نویســنده ناگزیر است به 

ساختن واژه های تازه.
  و آیا شما در ترجمه های دیگرتان هم با این موضوع روبه رو شده بودید؟ �

همین تازگــی ترجمه اثری از پتر هاندکه را تحویل نشــر نــو داده ام. هاندکه 
چندین بار واژه هایی به کار برده که نه در اینترنت اســت و نه در فرهنگ واژه های 
آلمانــی به آلمانیِ  دودن. یادم هســت یکی دو جا در مــورد روبرت والزر هم با 
این مســئله مواجه شده بودم. الیاس کانه تی در «محاکمه  دیگر» که دیگر مگو و 

مپرس. پوستم را کنده بود.
  آیا شخصیت  های این داستان در زبان اصلی لحن های متفاوتی دارند؟ در  �

ترجمه تان، برخی جاها و مثلا وقتی شخصیت پارسی حرف می زند، فعل را در 
اول جمله آورده اید؛ مثل «هستید متوجه عرض بنده؟» یا «می شناسید هوبره 
را؟». در زبان فارسی جای فعل لزوما در پایان جمله نیست اما معمولا در پایان 
جمله می  آید و این ساختار آشناتری است. آیا برای تغییر لحن پارسی – یکی از 

شخصیت های رمان - فعل این جمله ها را در ابتدا آورده اید؟
در داستان نویســی انتخاب زبان مناســب یک شــخصیت نقــش عمده ای در 
شــخصیت پردازی دارد و یکــی از اصلی ترین ابزار کار اســت. از ســوی دیگر ما 
آدم ها موقع گفت وگوها توجه چندانی به قواعد دســتوری نداریم. بنابراین برای 
این که لحــن گفت وگوها و نه فقط لحن مربوط به پارســی، بلکه هم چنین دیگر 
شــخصیت های رمان، جاندار باشــد و خواننده هنگام خواندن سکندری نخورد، 
گاهی فعل ها را نبرده ام آخر یا به نحوی دیگر در ســاختمان جمله دست برده ام. 
خود چوکه هم از این مهم غافل نبوده. من می خواســتم با این کار بوی ترجمه را 
از کتــاب بگیرم. علاوه بر این ها در زبان و فرهنگ آلمانی «بنده» و «عرض کردم» 
و «فرمودید» و «تشــریف بیاورید» و امثالهم وجود ندارد. اگر مترجم به این اصل 
پایبند باشد که اثر را به گونه ای ترجمه کند که خواننده احساس کند گویا نویسنده 
کتابش را به همین زبانی که می خواند نوشته، آن وقت از دست بردن در ساختار 

جمله و بهره بردن از واژه هایی مأنوس برای خواننده گریزی نیست.
  مهم ترین ویژگی های ســبکی روایت چوکه در این داســتان به نظرتان در  �

چه مواردی است؟

نخســتین ویژگی اش فرم غیرکلاســیک اثر اســت. به این معنی که از الف 
شروع نمی کند تا با ی خاتمه بدهد. منظورم آن اصولِ داستان نویسی کلاسیک 
اســت مثل مقدمه چینــی و اوج و فرود و... عدم وجود یــک حادثه معین که 
رمان بر اســاس آن پا بگیرد و جلو برود، از دیگر ویژگی های این رمان اســت. یا 
ریزبینی های او، پرداختنش به جزئیات نیز جذابیت دارد، همان امری که باعث 
شده او را فرزند خلف روبرت والزر بخوانند و سرانجام آن طنز زیرپوستی ای که 

در طول کتاب جریان دارد.
  قهرمان «ابرها»، رمان، در یکی از نامه هایش به ب می نویسد: «داستان ها  �

همیشه دیر یا زود در همان جایی به پایان می رسند که شروع شده بودند:  در 

چیزهای کوچك روزمره». چیزهای کوچك روزمره دقیقا همان چیزی اســت 
که داســتان ماتیاس چوکه نیز بر روی آنها سوار شده است. «ابرها» روایتی 
اســت از زندگی روزمره آدم هایی که باید با همین وضع موجود کنار بیایند و 
به قول رمان باید ملال روزانه را تاب بیاورند. در زندگی  آنها، روبه رو شــدن 
با زن یا مرد همســایه در راهروی آپارتمان دغدغه ای است که ممکن است 
مدت ها به عنوان چالشــی مهم مطرح باشــد یا مثلا خریدن روزنامه از دکه 
می تواند ذهن رمان را مدت ها مشــغول کند. نظم و قاعده زندگی آدم های 
این داستان برای مایی که زندگی مان هر روز با مسئله جدیدی روبه رو است 
انگار داستانی است از جهانی دیگر که نمی شناسیمش و برایمان چیز غریبی 

است. این طور نیست؟
دقیقاً همین طور اســت که شما می گویید. زندگی در غرب، به ویژه در آلمان 
به نحو کســالت باری یکنواخت اســت، نظــم و نظامی دارد کــه جامعه فرد 
متخطی را از چرخه خارج می کند یا به حاشــیه اش می راند. همه چیز بســیار 
دقیق از پیش تعیین شــده و ســخت رعایت می شود از ســاعت و دقیقه دقیق 
ِحرکت اتوبوس بگیرید تا ایســتادن صبورانه در انواع صف های گیرم کوتاه. به 
این ترتیب آن چه که برای ما خالی از اهمیت اســت در ذهن شــخصیتی مثل 
رمانِ ساکن برلین امروز اهمیت می یابد. مسائل و مشکلات ما سراپا با مسائل و 
مشــکلات جامعه های غربی متفاوت است. این را فارغ از هرگونه ارزش گذاری 

می گویــم. دغدغه های ما دیگر اســت و دغدغه های آنها دیگر. جهان شــان با 
جهان ما تفاوت های اساسی دارد.

  «ابرها...» نقدی بر فضای امروز جامعه اروپا یا شــاید به طور کلی نقدی  �
بر فرهنگ جهان مدرن اســت. بی معنا شــدن زندگی موضوعی اســت که 
بســیار به آن پرداخته اند اما چوکه در روایتش از بی معنایی زندگی، از مرگ 
اســتفاده تکان دهنده و در عین حال طنزآمیزی کرده است. آدم های اطراف 
رمان، از مادرش گرفته تا ب، از رمان انتظار دارند که با کشتن شان نجاتشان 
دهد و رمان که خودش هم حــال و روز بهتری ندارد آنها را به ادامه زندگی 
و مقاومت کردن تشویق می کند. نظرتان درباره موقعیتی که چوکه برای نقد 

جهان مدرن در داستانش آفریده چیست؟
مواجهــه با مرگ یا پرداختن بــه آن همواره یکــی از مضامین مورد علاقه 
هنرمندها بوده، نقد فرهنگ جهان مــدرن هم همین طور. اما برخورد طنزآمیز 
با مرگ کمتر دیده شده. رمان حتا قدم را از این هم فراتر می گذارد و برای تهیه 
وســایل خودکشی به کمک دوستش هم می شــتابد و با این کار طنز داستان را 

دوچندان می کند.
  طنــز یکی دیگر از ویژگی های قابل توجه «ابرها...» اســت. طنزی که با  �

زندگی روزمره پیونده خورده و موقعیت عجیبی را که آدم های داســتان در 
آن گیر افتاده اند باورپذیر می کند. مثلا در ابتدای داستان که رمان می خواهد 
به مادرش بگوید کشتن او به همین ســادگی ها هم نیست، توضیحات او با 
فین کردن در تلفن و غذاهای خشك شــده لای دندان ها و سرفه کردن و... 
همراه می شــود و موقعیتی طنزآمیز به وجود می آید. نظرتان درباره طنز در 

این داستان چیست؟
طنز چوکه در این کتاب طنزی ا ســت تلخ و گزنده، همان که به آن گروتسک 
یــا گریه خند می گوییم. پرداختن به حاشــیه و غافل ماندن از اصل خود یکی از 
شــیوه های طنزنویسی  اســت و چوکه با به کار گرفتن این اصل در این رمان به 
نظرم کار خواننده را به جایی می رساند که نمی داند بخندد یا بگرید. مثلا وقتی 
دوست رمان به نام ب از او می خواهد برای خودکشی به او کمک کند، رمان از 
هیچ اقدامی دریغ ندارد. تازه مشاوره هم می دهد که فلان چسب و بیسار ذغال 

مقرون به صرفه یا کارسازتر است.
دنیای رمان، دنیای کوچکی ا ســت. اموری نظرش را به خود جلب می کنند 
کــه آدم های دیگــر به احتمال قــوی بی توجه از کنارشــان می گذرند، ذهنش 
مشــغول اموری ا ســت که فاقد توانایی لازم برای ایجــاد دگرگونی در زندگی 

پرملال او هستند.
  رد علاقــه چوکه بــه تئاتر و ادبیات نمایشــی در «ابرهــا...» هم دیده  �

می شود. آیا چوکه دستی هم در اجرای تئاتر دارد یا فقط به عنوان نویسنده 
نمایش نامه مطرح است؟

چوکه فارغ التحصیل رشته تئاتر است و سال ها با پتر سادگ، کارگردان نامدار 
آلمانی در تئاتر بوخوم همکاری کرده اســت. نمایش نامه ها و فیلم هایش هم 

جوایزی برده اند.
  «ابرها...» داستانی است که در برلین می گذرد، یعنی شهری که دو دهه  �

در آن زندگی کرده اید و شناخت شــهر باعث شده تا مثلا برخی خیابان ها و 
پل هایی که در داستان توصیف شده اند را به درستی حدس بزنید. به نظرتان 
شناخت فضایی که داستان در آن روایت می شود چقدر در کار ترجمه ادبی 

ضروری است و چقدر به مترجم کمك می کند؟
بی تردید زندگی در کشوری که از زبانش ترجمه می کنیم، ما را به بسیاری از 
زیروبم های فرهنگی جامعه میزبان و به ویژه زبانش نزدیک می کند و شــناخت 
جامع تری در اختیــار مترجم می گذارد. به عبارت دیگر دانســتن دو زبان برای 
ترجمه شرط لازم است اما کافی نیست. تجربه مترجمی که این بخت را داشته 
باشــد که مدتی در جامعه ای که از زبانش ترجمه می کند، به  سر ببرد، مطمئنا 
هنگام ترجمه به کارش می آید. من هم بیشــتر از آن آسمانی گریخته ام که در 

آن تقریباً همیشه «ابرها بزرگ بودند و سفید بودند و در گذر».
  در بین کشــورهای آلمانی زبان، ادبیات اتریشی جایگاهی معتبر دارد و  �

نویســنده های زیادی از این کشور در ایران هم شــناخته شده اند. از ادبیات 
ســوئیس نیز چهره هایی مثل دورنمــات و روبرت والزر در ایران شــناخته 
شده  اند. ادبیات ســوئیس امروز چه جایگاهی در ادبیات آلمانی زبان دارد و 

به طور کلی سنت داستان نویسی در سوئیس چقدر جدی است؟
ســوئیس نُه میلیون جمعیت دارد و همان طور که در بالا اشاره کردم چهار 
زبان. با این وصف اما بخش آلمانی زبانش نویسندگان تأثیرگذاری چون روبرت 
والــزر، فریدیش دورنمات یــا ماکس فریش به جهان ادبیــات عرضه کرده اما 
به طــور کلی نمی توان ادبیات آلمانی زبان ســوئیس را از ادبیــات آلمانی زبان 
تفکیک کرد. تفکیکی اگر قائل بشویم، بیشتر تفکیکی جغرافیایی ا ست تا ادبی. 
سوئیسی ها سنت داستان نویسی دیرپایی دارند که در طول تاریخ همراه با افت 
و خیزهایــی بوده اما هنوز و همچنان کار نوشــتن با انواع و اقســام حمایت ها 
همراه است و وقتی چنین باشد، بدیهی ا ست که ادبیات سیر رو به رشد داشته 

باشد.
  اینکه در ترجمه این کتاب به قول خودتان این بخت را داشــته اید تا با  �

نویســنده در تماس باشید و مسائل ترجمه را با او در میان بگذارید، چقدر به 
ترجمه کمك کرده است؟

بســیار زیاد. گذشته از واژه هایی که چوکه ساخته بود و یافتن و ساختن معنا 
و معادل آنها در فارســی، کمک بزرگی که مکاتبات ما با هم به من کرده است، 

آشنایی بیشتر  و دقیق تر از شخصیت های کتاب بود.
  در مورد آثار کلاسیك امروز انواع و اقسام نقدها و بررسی ها وجود دارد  �

و آیا در ترجمه کلاسیك ها رجوع به این نقدها می تواند مسائل ترجمه را رفع 
کند؟

صد البته. من همیشــه پیش از آغاز ترجمه سعی می کنم بیشتر نقدهایی را 
که بر روی اثر نوشــته شــده بخوانم. تا هم بیشتر با اثر آشنا بشوم و هم فضای 
کار را بیابم. رجوع به نقدها مترجم را به شناخت دقیق تری از اثر و صاحب اثر 

می رساند و زیروبم های اثر را برجسته می کند.
  در گفت  وگویتان با چوکه اشــاره کرده اید که در نقدها آمده که چوکه به  �

لحاظ ادبی با والزر نســبت دارد. به نظرتان چوکه بیشــتر در چه مواردی با 
والزر نسبت دارد و به جز او آیا می توان گفت که او تحت تأثیر چه نویسندگان 

دیگری بوده است؟
اگر از این اصل کلی که همه نویســنده ها از نویسنده های پیش از خود تأثیر 
می گیرند، بگذریم، ریزبینی ها و پرداختن به مسائل روزمره آدم ها نشان از نسبت 

ادبی والزر و چوکه دارد. تازه از یاد نبریم که هر دو سوئیسی هستند.
  آیا همچنان به ترجمه مشــغول خواهید ماند یا بالاخره به ســراغ چاپ  �

داستان های خودتان می روید؟ آیا اثری آماده انتشار دارید؟
غم نان و نداشــتن فرصت از بهانه های همیشگی نویسنده های سراسر دنیا 
اســت برای ننوشتن. با این وصف اما حالا که ترجمه یک مجموعه داستانک از 
توماس برنهارد و یک کتاب از پتر هاندکه که در ســوگ مادرش نوشــته بود را 
تحویل نشــر نو داده ام، با خودم عهد کرده ام تا دو مجموعه داســتانم، یکی در 
ژانر طنز و دیگری در ژانر غیرطنز را منتشــر نکرده ام ســراغ ترجمه هیچ کتابی 
نروم تا دست کم بار دیگر که با هم گفت وگو می کنیم، از کتاب هایی حرف بزنیم 

که خودم نوشته ام. به امید آن روز.
آهان راســتی، قصد دارم مجموعه مقالات و ترجمه های پراکنده ام در مورد 

کافکا را سروسامان بدهم و منتشر کنم. از فردا البته.
و یک آهان راستی دیگر: قصد دارم از فردا کتابی بنویسم با عنوان «از فردا» 
که در آن تصمیم هایی را فهرست کنم که امروز می گیرم و انجام شان را به فردا 

موکول می کنم. از فردا.
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وقتی از سینمای اعتراض حرف می زنیم
شرق: آنچه به سینمای اعتراض معروف است، به واقع چیست و آیا  �

هر فیلمی که حاوی نقد اجتماعی باشد و رویکردی انتقادی به جامعه 
در آن اتخاذ شــده باشــد، در مقوله ســینمای اعتراض می گنجد؟ اینها 
از جمله پرسش هایی هســتند که در کتاب «سینمای اعتراض، فیلم ساز 

معترض» به آنها پرداخته شده است.
بــا عنــوان فرعــی  «ســینمای اعتــراض، فیلم ســاز معتــرض» 
«جامعه شناسی اعتراض در سینما» کتابی است از حسین کربلایی طاهر 

(شاهین) که در نشر اختران منتشر شده است.
موضوع این کتاب اگرچه سینمای اعتراض است؛ اما مؤلف کوشیده 
اســت این مقوله را در زمینه وسیع تر هنر اعتراض مطرح کند و از این رو 
بحث خود را به ســال ها پیش از پیدایش سینما و اعتراض در نقاشی و 
هنرهای تجسمی نیز می کشاند؛ مثلا بخشی از کتاب درباره نقاشی های 
فرانسیســکو گویا، نقاش اســپانیایی قرن هجدهــم و نوزدهم میلادی، 
است. در واقع نویســنده، چنان که خود در آغاز پیشگفتار کتاب توضیح 
داده است، در این کتاب ســعی کرده «تا با مروری بینامتنی بین سینما، 
تاریخ و هنرهای تجسمی در بستر تحولات اجتماعی و سیاسی، موضوع 
اعتراض در هنر و مقوله پیچیده ســینمای اعتراض» را «به ســاده ترین 
زبان ممکن بــرای ارتباط با طیف وســیع تری از مخاطبان» بررســی و 

مطالعه کند.
کتاب «ســینمای اعتراض، فیلم ســاز معترض» از دو بخش تشکیل 
شده است. بخش اول کتاب درباره هنر اعتراض است. در این بخش به 
دو مقولــه «هنر اعتراض، هنر عمل گرا» و «هنر اعتراض، هنر مقاومت» 
پرداخته شده است. نویسنده ضمن بیان وجه اشتراک هنر عمل گرا و هنر 
مقاومت به بیان تفاوت های آنها نیز پرداخته اســت. او در این بخش در 
مقایســه این دو نوع هنر اعتراضی، می نویسد: «به موازات هنر عمل گرا، 
هنر مقاومت نیز هدفی جز اصــلاح و تغییر در زمینه های گوناگون یک 
جامعه مدنی ندارد. هر دو در یک مســیر و مقابل بلند گوهای تبلیغاتی 
فرهنگ رســمی قرار دارند. بــا این تفاوت که هنرمنــدان هنر مقاومت 
برعکس هنرمنــدان هنر عمل گرا، عموما دوره هــای آکادمیک آموزش 
هنــر را در مراکز، کالج ها و دانشــکده های هنری فراگرفتــه یا به   طور 
خودجوش و شخصی این دوره ها را دنبال و کسب تجربه کرده اند. آنها 
به این واســطه که کار دیگری جز خلق هنــر ندارند، در زمره هنرمندان 
حرفه ای محســوب می شــوند. همین طور برعکس اغلــب هنرمندان 
عمل گرا و خیابانی که معمولا اصرار بر پنهان ماندن هویت شــان دارند، 
هنرمندان هنر مقاومت به هیچ وجه هویت خود را پنهان نکرده و گاهی 
از چهره های سرشناس جامعه هنری هستند». نویسنده از محل عرضه 
آثــار هنرمندان عمل گرا و هنرمندان پیرو هنر مقاومت نیز به عنوان یکی 
دیگــر از وجوه تفاوت این دو گروه نام می برد، به این معنا که هنرمندان 
پیــرو هنر مقاومت آثارشــان را نه فقط در خیابان؛ بلکــه در گالری ها و 
مکان های رســمی و مرســوم عرضه آثار هنری نیز عرضه می کنند؛ اما 
هنرمندان عمل گرا آثارشــان را در گالری ها و مکان هایی از این دســت 
عرضــه نمی کنند. از دیگر تفاوت های ایــن دو گروه که در این بخش به 
آن اشــاره شــده، توجه صرف به اعتــراض در کار هنرمندان عمل گرا و 

فراتر رفتن هنر مقاومت از اعتراضِ صرف است.
در این بخش با بررســی پیشینه این دو هنر به «مضمون اعتراض به 
جنگ» به عنوان «یکی از قدیمی ترین و مهم ترین مضامین هنر اعتراض 
در هر دو شــکل هنر عمل گرا و مقاومت» اشاره شده است. فرانسیسکو 
گویا و پابلو پیکاسو از جمله نقاشانی هستند که در این بخش به آثارشان 

پرداخته شده است.
کتاب در بخش دوم وارد بحث سینمای اعتراض می شود. «سینمای 
اعتــراض، زمان اعتراض»، «ســینمای اعتراض، جامعه» و «ســینمای 
اعتراض، ملودرام» موضوعاتی اســت که در این بخش از کتاب به آنها 
پرداخته شــده. این بخش با بحث «ســینمای اعتراض، زمان اعتراض» 
و با اشــاره ای به فرانسوا رابله، نویســنده دوره رنسانس، آغاز می شود. 
این اشــاره به این قصد است که پیشــینه نوعی از اعتراض طنزآمیز که 
نویســنده می خواهد مصداق ســینمایی آن را بیان کند، روشن تر شود. 
نویســنده با اشاره به آثار طنزآمیز رابله و نوع طنز او به اصطلاح رایجی 
اشــاره می کند که به طنزهایی اطلاق می شــود که در آنها با «شــوخی 
و مزه ریــزی» به خطاهای جامعه و صاحبان قدرت اعتراض می شــود؛ 
«رابلــه ای» یا «ادبیــات رابله ای» اصطلاحی اســت کــه درباره چنین 
طنزهایی به کار می رود. نویسنده با این توضیح به فیلم «دیکتاتور بزرگ» 
چارلــی چاپلین به عنوان نمونه ســینمایی طنز «رابلــه ای» می پردازد؛ 
فیلمی که چاپلین در آن هیتلر را هجو و نقد کرده اســت. در این بخش 
با ارجاع به «دیکتاتور بزرگ» چاپلین و چند فیلم اعتراضی دیگر، مقوله 
زمان طرح اعتراض بررســی شده اســت؛ از جمله اینکه آیا فیلمی که 
بــه وضعیتی مربوط بــه زمانی خاص اعتراض می کنــد، تاریخ مصرف 
دارد و در زمان های دیگر جذابیت خود را از دســت می دهد یا یک فیلم 
معترض به وضعیتی خاص در دوره ای مشخص، می تواند در زمان های 
دیگر هم حرفی برای گفتن داشته باشد؟ یا این موضوع که آیا لزوما باید 
صبر کرد تا مسئله ای اعتراض آمیز اتفاق بیفتد و بعد فیلمی در اعتراض 
به آن ساخت یا ساختن فیلمی اعتراضی درباره وضعیتی اعتراض آمیز 
منوط بــه وقوع چنین وضعیتی در زمان ســاخت فیلم نیســت.بحث 
بعدی این بخش از کتاب درباره ســینمای اعتراض و جامعه است. این 
بحث به موضوع ارتباط ســینما و جامعه می پردازد و از جمله به اینکه 
ســینما از همان اوایل پیدایش  خود به دلیل جلــب علاقه عامه مردم 
این توانایی را داشــته که وارد مسائل و موضوعات سیاسی و اجتماعی 
شود. در این بخش همچنین به دیدگاه ها و رمان های امیل زولا به عنوان 
یکــی از بن مایه های ســینمای اعتراض پرداخته شــده اســت و نیز به 
نمایش نامه های نوگرای ایبسن و تأثیرشان بر سینما. از جمله نکته هایی 
که در این بخش به عنوان رمز ماندگاری آثار ماندگار هنر اعتراض بر آن 
تأکید شــده، جهان شمول بودن این آثار اســت. بحث بعدی این بخش 
از کتــاب درباره ســینمای اعتراض و ملــودرام اســت. در این بحث با 
تأکیدی ویژه بر فیلم هایی از داگلاس ســیرک این موضوع مطرح شــده 
که ســینمای ملودرام برخلاف تصور رایج و مرسوم می تواند واجد وجه 
اعتراضی باشــد. نویسنده حین بررسی سینمای داگلاس سیرک به نبوغ 
او در دور زدن موانع و قالب ها و قراردادهای تحمیلی نظام استودیویی 
اشاره می کند و به اینکه سیرک توانسته بود ضمن رعایت آن قراردادها 

دغدغه های اجتماعی و اخلاقی خود را نیز در فیلم هایش مطرح کند.
در پایان کتاب فهرســتی از تعداد زیادی از فیلم های اعتراضی آمده 

است.

عطف

دوزخیان زمین
شرق: «دوزخ، دیگــری است»؛ این جمله معروفی است از ژان پل  �

ســارتر؛ جمله ای که نمایش نامه «خروج ممنوع» سارتر بر پایه آن بنا 
شده است و این نمایش نامه در واقع به نوعی می توان گفت که طرح 

این دیدگاه است.
«خــروج ممنوع» ژان پل ســارتر با ترجمه بهرنگ اســماعیلیون 
در انتشــارات روزبهان منتشــر شــده است. شــخصیت های «خروج 
ممنوع» وارد دوزخ شــده اند و این طــرح اگرچه ارجاعی به «کمدی 
الهی» دانته دارد اما دوزخ ســارتر به لحاظ ظاهری متفاوت با دوزخ 
«کمدی الهی» اســت. ســارتر دوزخ خود را به شــکل اتاقی مبله به 
سبک دوران ناپلئون سوم طراحی کرده است. سه نفر وارد این دوزخ 
شده اند. اولین نفر نویســنده و روزنامه نگاری است به نام کرادو. بعد 
از او اینِز و اســتل وارد این دوزخ می شــوند. این دوزخ که به اتاقی در 
یک هتل می ماند و چنان که گفته شــد به ســبک دوران ناپلئون سوم 
طراحی شــده در توضیح صحنه آغــاز نمایش نامه این گونه توصیف 
شــده اســت: «یک اتاق که در آن، به صورت پراکنده وســایلی چیده 
شــده و بیشتر شبیه به اتاق انتظار دندان پزشــکان است. اتاق طوری 
روی یک ســکو قرار گرفته که به پشــت صحنه مایل اســت. دیوارها 
از عقب به پایین، به ســمت خارج کج شــده اند و ســقف از وسط به 
انتها مایل است. در دیوار سمت راست، یک بخاریِ دیواری (شومینه) 
وجــود دارد که طاقچــه ای روی آن قرار گرفته اســت. روی طاقچه، 
یک مجســمه از کوپیدون و یک خط کــشِ نامه بازکن قرار دارد. وقتی 
پرده ها کنار می روند، پنجره ای دیده می شــود که شکسته شده است. 
شمعدان لوستر چندشاخه ای از وسط سقف آویزان است؛ با حفره ای 
بزرگ، به طوری که شــمعدان لوستری در آن قرار بگیرد. یک صندلی 
بزرگ طلایی آراسته – شــبیه مبل های تکی استیل – در پایین صحنه 
و در وســط قرار دارد؛ و یک نیمکت قرمز در ســمت راست صندلی 
و یک نیمکت ســبز نیز در ســمت چــپ آن قرار گرفته اســت». این 
شکل و شــمایل دوزخ ساخته و پرداخته ســارتر است. در بخشی از 
مقدمــه مترجم بر «خروج ممنوع» درباره دوزخی که ســارتر در این 
نمایش نامه تصویر کرده آمده اســت: «آنچه سارتر در خروج ممنوع 
تصویر کرده اســت، فقط جهنمی فرضی نیست که سه نفر به ماندن 
در آنجا و شــکنجه ناگزیر یکدیگر محکوم انــد، بلکه صحنه عمومی 
زندگیِ انســانِ تهــی از معنای امروز، در غرب اســت. و در واقع، این 
آدم هــای دربند خویش اند که می توان دوزخیان زمین نامیدشــان!». 
کرادو نخســتین کسی اســت که وارد این دوزخ می شود. او در آغاز از 
پیشــخدمت سراغ ابزار شــکنجه را می گیرد، اما معلوم می شود ابزار 
شکنجه به آن شکل مرسومی که متصور است در دوزخ سارتر وجود 
ندارد. شــکنجه از نوعی دیگر است و این زمانی مشخص می  شود که 
دو دوزخــی دیگر نیز وارد اتاق می شــوند و به کرادو می پیوندند و به 
تدریج درمی یابیم که این سه نفر خود مأمور شکنجه دیگری اند و این 
نه شکنجه ای جسمی بلکه شکنجه ای روحی است و بنابراین هر یک 
از شخصیت ها به دوزخ دیگری بدل می شوند. این موضوعی است که 
روبی کوهن در مقاله ای با عنوان «سارتر و خروج ممنوع» که در پایان 
ترجمه فارســی این نمایش نامه آمده به آن پرداخته اســت. ترجمه 
فارسی نمایش نامه «خروج ممنوع» با چهارمقاله همراه است. یکی 
همین مقاله «سارتر و خروج ممنوع» روبی کوهن، دومی مقاله ای با 
عنوان «ســارتر» از والاس فاولی، سومی مقاله «سارتر، یأس و طغیان 
تراژیــک» از ریموند ویلیامز و چهارمی مقاله «ژان پل ســارتر: وجود 
در نظریــه» از فردریک لاملی. در مقاله نخســت روبی کوهن پس از 
مقایســه ای میان نمایش نامه های سارتر و کامو و جهان ذهنی آن ها 
و نیز مقایســه «خروج ممنوع سارتر» با «ســیر طولانی روز در شب» 
یوجیــن اونیل و نمایش نامه های تک پرده ای اســتریندبرگ، به تحلیل 

نمایش نامه «خروج ممنوع» می پردازد.
در مقاله دوم، با عنوان «ســارتر»، والاس فاولی بحث را با اشــاره 
به مجادله هایی که بر ســر سارتر و فلســفه و آثارش در فرانسه رایج 
بوده آغاز کرده اســت. فاولی در آغاز این مقاله می نویســد: «ژان پل 
ســارتر – بنا به قدرت نوشــتار خود و ماهیت فلسفه ای که شارح آن 
اســت – جماعت اهل فکر فرانســه را طی پانزده سال گذشته، به دو 
گروه تقســیم کرده است. مجادله های سرسختانه برای رشد و تکوین 
هر مرحله از اگزیستانسیالیســم، چاپ هر کتــاب و اجراهای اول هر 
نمایش نامه را نشــان دار کرده اند. در این مجادله ها، نظریه سیاسی و 
وابستگی سیاســی نقش داشته اند. سارتر، هم از جانب تورِز و جریان 
چپ گرای افراطی متهم شده است، و هم از طرف جریان راست گرای 
افراطــی که گویی نمایندگان آن می خواهند نویســنده را زنده زنده در 
آتش بســوزانند».  فاولی آن گاه به رابطه اگزیستانسیالیســم و ادبیات 
می پردازد و به آمیختگی این دو و نیز به رابطه میان ســبک نوشــتار 
ســارتر و تفکر او. در ادامه این مقاله آثار مختلفی از ســارتر تحلیل و 
بررســی شده اند.ریموند ویلیامز در مقاله سوم کتاب با عنوان «سارتر: 
یأس و طغیان تراژیک» به مقوله  های انقلاب و طغیان در آثار ســارتر 
و کامــو پرداخته و طغیان مد نظر کامو و انقلاب مد نظر ســارتر را با 

هم مقایسه کرده است.
در مقاله چهــارم و پایانی کتاب به نام «ژان پل ســارتر: وجود در 
نظریه»، فردریک لاملی ابتدا به اگزیستانسیالیســم و رواج آن بعد از 
جنگ جهانی دوم و دیدگاه  های اصلی اگزیستانسیالیســت ها اشــاره 
کرده و آن گاه ســراغ دیدگاه های ســارتر و آثار تئاتری او رفته اســت. 
لاملــی جایی از این مقاله درباره آثار تئاتری ســارتر و ســیطره ذهن 
فلسفی ســارتر بر این آثار با نگاهی انتقادی می نویسد: «تلاش سارتر 
برای آوردن فلسفه به درون تئاتر، با هدف کسب مخاطب بیشتر، هم 
قدرت اوســت و هم ضعفش، و همه محدودیت هایش از آن ناشــی 
می شود. مسئولیتش پای شخصیت هایی است که اغلب، چهره هایی 
صرفا انتزاعی باقی می مانند؛ نه آدم هایی با گوشــت، خون و گرمای 
انســانی. آنها به ندرت موجوداتی پیچیده اند، بلکه بر پایه نمونه های 
نظری خلق شــده اند. این درست اســت که در نمایش نامه های بهتر 
– نه لزومــا جذاب تر- زندگی خاص خودشــان را به عهده می گیرند 
ولی هرچه نمایش نامه ســارتر، بیشــتر به یک قطعه  تز شــبیه باشد، 
شخصیت ها خودشــان را کمتر برای ما آشکار می کنند، زیرا تبلیغات، 
نیت حقیقی تئاتر نیســت. این دقیقا همان چیزی اســت که سارتر به 
عنوان نیت تئاتر بــه آن اعتقاد دارد. او فقط به نمایشِ کاربردِ عملیِ 
نظریه های فلسفی اش علاقه دارد و آدم می تواند تفسیر و نقد کاملی از 

اگزیستانسیالیسم را صرفا از نمایش نامه هایش دریابد و بنویسد».

مرور دنیایى شگفت به روایت 
هاینریش بل

به لکنت  افتادن 
و لب فروبستن

شرق:  در تاریخ ادبیات جهان نویســندگان و شاعران زیادی می توان 
ســراغ گرفت که در دوران حیاتشــان قدر ندیدند و ســال ها بعد از 
مرگشان به درستی شناخته شدند و مورد توجه قرار گرفتند. بسیاری از 
شاهکارهای ادبیات را می توان جزء آثاری دسته بندی کرد که در زمان 
خودشان ناشــناس بودند و در دورانی دیگر دوباره مطرح و شناخته 
شدند. فریدریش هلدرلین یکی از آن شاعران و نویسندگانی است که 
در طول حیاتش آثارش نادیده گرفته شــدند و این شــاید بیش از هر 
چیز به جنون و زبان نوآورانه اشــعارش مربوط بود. در ســال ۱۸۴۶ 
بخشی ناقص از اشعار هلدرلین منتشر شد و در این زمان سه سالی از 
مرگ هلدرلین می گذشت. به تقریب باید صد سالی می گذشت تا در 
دهه های ابتدایی قرن بیستم مجموعه آثار هلدرلین منتشر شوند و از 
ایــن رو می توان گفت که هلدرلین در این زمان از نو به عرصه ادبیات 

آلمانی وارد شد.  
در ایــران هلدرلین از ســال ها پیش شــناخته می شــود و امروز 
بخشی از آثار او با ترجمه هایی قابل توجه در دست است. «سکونت 
شــاعرانه» عنوان گزیده ای از اشــعار فریدریش هلدرلین است که با 
انتخاب و ترجمه محمود حدادی در نشــر نیلوفر منتشر شده است. 
حــدادی پیش تر آثار دیگری هم از هلدرلین یا درباره او ترجمه کرده 
بود. او نخست در سال ۱۳۹۱ «هیپریون» یا «گوشه نشین یونان» را به 
فارســی ترجمه کرد. «هیپریون» تنها رمان هلدرلین اســت که اثری 
آشــکارا فلسفی اســت. پس از آن، گزیده ای از اشعار هلدرلین با نام 
«آنچه می ماند» در ســال ۱۳۹۳ به چاپ رســید و بعد هم در سال 
۱۳۹۴ شرح زندگی هلدرلین به قلم اشتفان سوایگ با ترجمه حدادی 
و با عنوان «پیکار با دیو» منتشــر شد. به این ترتیب می توان گفت که 
«سکونت شــاعرانه» چهارمین کتابی اســت که حدادی در معرفی 

هلدرلین منتشر کرده است.
در گزیده شــعر قبلی یعنی «آنچه می ماند»، به همراه هر شــعر 
تفسیری هم ضمیمه شــده بود و این ویژگی در «سکونت شاعرانه» 
هم دیده می شــود. ضمن اینکه در این کتــاب مقاله هایی از هانس 
گئورگ گادامر و آگوســت بوک نیز در تفسیر سیاق شاعری هلدرلین 
به دســت داده شده اســت. همچنین به ضمیمه کتاب، تحریر سوم 
هلدرلین از تنهــا نمایش نامه اش با عنوان «مــرگ امپدوکلس» نیز 

ترجمه شده است.
هلدرلین از درخشــان ترین و مهم ترین شــاعران دوران کلاسیک 
آلمان اســت که امــروز به عنوان چهره ای مهــم در ادبیات جهانی 
شــناخته می شــود. هلدرلین در عصری پرآشــوب زندگی می کرد و 
اندیشه و هنرش هم در بستر آشوب ها و تلاطم های تاریخی عصرش 
شکل گرفته است. غالب اشعار هلدرلین و نیز تنها رمانش، «هیپریون» 
یا «گوشه نشــین یونان»، تحــت  تأثیر آرمان های عصر روشــنگری و 
انقلاب فرانسه نوشته شده اند. در دوران هلدرلین جنگ های ناپلئونی، 
استعمار انگلیسی و برده فروشی سویه های منفی رشد سرمایه داری 
را نمایان می کرد و هلدرلین نیز مانند بســیاری دیگر از هم عصرانش 
از منتقــدان این وضعیــت بود. به اعتقــاد هلدرلیــن، جامعیت و 
وحدت انســانی را تنها در مدنیت یونان عتیــق می توان یافت. برای 
هلدرلین یونان باســتان جایی اســت که انسان و طبیعت به وحدت 
می رسند و از این روســت که در آثار او یونان باستان حضوری پررنگ 
دارد. «هیپریون» رمانی آشــکارا فلسفی اســت که درعین حال آن را 
شــاعرانه ترین رمان آلمانی نیز نامیده اند. ایــن رمان مانند «رنج های 
ورتــر جوان» گوته مجموعه ای از نامه هاســت. نامه هایی از جوانی 
یونانی با نام هیپریون خطاب به دوست آلمانی اش، بلارمین، که البته 
همه آنها بی پاســخ اند. «هیپریون» یا «گوشه نشین یونان» سرشار از 
آرمان ها و ایده هایی در ســتایش یونان عهد عتیق است و همچنین 
در ســتایش از طبیعت و آزادی و فردیت برآمده از انقلاب فرانســه. 
هلدرلین در نوشتن این رمان از گوته تأثیر گرفته و البته سرمشق اولیه 
او نامه های فلسفی شیلر، «در باب تربیت زیبایی شناسی انسان»، بوده 
است.شعر هلدرلین چنان جایگاهی در ادبیات کلاسیک آلمانی دارد 
که بسیاری از شاعران و نویسندگان و فیلسوفان به شعر او پرداخته اند 
و از منظرهای مختلف آن را بررســی کرده اند. گادامر در بخشــی از 
مقالــه ای که در ابتدای «ســکونت شــاعرانه» از او ترجمه شــده، 
می نویسد:  «تازگی کلام  هلدرلین، شاعری که زاده مناسباتی روستایی 
بود و با این حال زبان بر پیشــانی اش بوسه زده بود، چیزی هست که 
شرط است ما همگان سرمشق اش بدانیم: کنشی که در نگاه هلدرلین 
مفهوم سخن گفتن بود، بســا که در اساس شکل مطلق سخن گفتن 
باشد. زیرا ســخن گفتن عبارت است از جســتن از پی کلمه؛ و یافتن 
کلمه همیشه و همانا هم معنا با محدودیت است. کسی که به راستی 
می خواهد با کســی ســخن بگوید، با جستن از پی کلمه است که به 
ایــن کار می پردازد. زیرا به بی پایانی نکاتی می اندیشــد که در تلاش 
بیان شان ناکام می ماند؛ و بســا آن نکته که در بیان اش درمی مانیم، 
درست از همین طریق در کلمه ای دیگر به پژواک درمی آید. شمه ای 
از این حکمت، حکمتِ به لکنت افتادن و لب فروبســتن، بسا باید در 
فرهنگ نســل های آینده به میراثی معنوی تبدیل گردد. شاهدیم که 
شــعر امروز از لحاظ قالب چه اندازه پیچیده و مبهم شده است. در 
این صورت چه جای تعجب اگر آن هایی که کلام شاعرانه را عنصری 
چشم پوشی ناپذیر در زندگی می دانند، دیگر از برخورداری خود از این 
میراث شاعرانه، شادی ای ســبک بال و خالی از دغدغه درنمی یابند، 
بلکه خود نیز چون انســانی در تنگناافتــاده و لکنت گرفته به عمق 
دنیای کنونی و آینده ما چشــم می دوانند. حکمــت لکنت گرفتن و 
لب فروبســتن جانب تازه هلدرلین تازه مکشوف است».در مجموعه 
«ســکونت شــاعرانه»، یکی از مشهورترین شــعرهای دوران جنون 
هلدرلین یعنی قطعه «آبی دلپذیر» نیز ترجمه شده است. در بخشی 
از این قطعه می خوانیم:  «در آبی دلپذیر آســمان، همراه گنبد فلزی، 
برج کلیسا شکوفه باز می کند. بانگِ پرستوها آن را در هاله می گیرد، 
آن را دل انگیزترین آبی آسمان در هاله می گیرد. آفتاب به بالای برج 
می رسد و به فلز پرتو می دهد، ولی خروس بادنما، در باد، آرام بانگ 
برمی دارد. و اگر کسی از پایینِ پایِ ناقوس بگذرد، از راه پلکان، آن جا 
زندگی در ســکون است، چون اگر کسی در انزوای سخت قرار بگیرد، 
تصویر انزوا در انســان جا خوش می کند. روزن هایی که بانگ ناقوس 
از دل شان بیرون می زند، مانند دروازه هایی اند رو به زیبایی؛ چون  که 

دروازه هایی اند رو به طبیعت، و شباهت با درخت جنگل دارند».

شــرق: «دقایقی پیش از پایــان کنفرانس و پیــش از رأی گیری در 
جلسه حســاس نهایی، ترس، ناگهان از او رخت بربست و جایش 
را کنجکاوی گرفت. وقتی با مصاحبه های گریزناپذیر مواجه شــد، 
شــاد بود و از سهولت و روانی بیانش در شــگفت شده بود:  رشد، 
توســعه، مصالحه، اســتقلال در تعرفه بندی، همبســتگی منافع، 
نگریستن به گذشته، نگریستن به آینده، زمینه های مشترک روزهای 
نخست – که امکان نشت پاره ای جزئیات مربوط به زندگی شخصی 
و نقشــش در پی ریزی مطبوعات دموکراتیک را فراهم می آوردند- 
مزایا و خطرهــای بلندپایه بودن، نقش گرانقــدر نیروی کارگران و 
اتحادیه های کارگری، و مبارزه شانه به شــانه به جای مبارزه رویارو». 
این آغاز رمان «شــبکه امنیتی» از هاینریش بل اســت که به تازگی 
چاپ تازه ای از آن با ترجمه محمدتقی فرامرزی در نشــر نو منتشر 
شــده است. این کتاب پیش  تر در سال ۱۳۷۱ در نشر کتاب   مهناز به 
چاپ رســیده بود و فرامرزی در مقدمه چاپ تازه کتاب به این نکته 

اشاره کرده که پاره ای ابهامات چاپ اول رفع شده است.
هاینریش بل نویسنده ای جهانی است که در ایران هم به خوبی 
شــناخته می شود و می توان گفت که در اینجا نویسنده محبوبی به 
شمار می رود و تاکنون مترجمان مختلفی به سراغش رفته اند و در 
برخی از موارد این بخت را هم داشته یا به عبارت بهتر ما این بخت 

را داشته ایم که مترجمانی دقیق به ترجمه آثارش پرداخته اند.
اگر تومــاس مان یکــی از درخشــان ترین چهره هــای ادبیات 
آلمانی زبــان در دهه هــای ابتدایی ســده بیســتم بود کــه در بین 
نویســندگان آلمانی برای اولین بــار نوبل ادبی را به دســت آورد، 
هاینریش بل نیز نخستین نویســنده آلمانی ای بود که چهل وچهار 
سال پس از توماس مان جایزه نوبل را در سال ۱۹۷۲ به دست آورد. 
او در زمانه ای متولد شــد که جنــگ جهانی اول هنوز پایان نگرفته 
بود و کشورش با بحران ناشی از جنگ روبه رو بود. پدر هاینریش بل 
در ایام جنگ در نبرد حاضــر بود و بعدها پای خود او نیز به جنگ 
کشیده شــد و از نزدیک شــاهد مرگ و فاجعه ناشی از جنگ بود. 
تجربه زیستن در دورانی که همراه با دو جنگ جهانی بود، باعث شد 
تا جنگ ســتیزی به آرمان هاینریش بل بدل شود. بل در آثارش هم 
تصویری از جنگ به دست داده و هم بحران و فاجعه پس از جنگ 
را روایت کرده است.ســال های جوانی هاینریش بل مصادف بود با 
دوران دخالت هــای رژیم هیتلر در زندگــی خصوصی و اجتماعی 
جوانان آلمان. او در سال ۱۹۳۹ به خدمت سربازی در ارتش آلمان 
رفت، ســه بار در طی جنگ در جبهه روسیه زخمی شد، چندین ماه 
نیز در یک اردوگاه آمریکایی در فرانسه زندانی شد و دست آخر پس 

از پایان جنگ در سال ۱۹۴۵ به آلمان بازگشت.
بل کار نویســندگی حرفه ای را از اوایــل ۱۹۴۷ در کلن آغاز کرد. 
آن طور که اشــاره شد، جنگ و ناخوشــایندی ها و بلاهایی که مردم 
آلمان در طول جنگ و پس از آن متحمل شدند، و تجربه های دوران 
خدمت نظامــی خود بل درون مایه و مصالــح و موضعات اصلی 

بیشتر داستان ها و نمایش نامه های او را تشکیل می دهند.
«شــبکه امنیتی» رمانی است که در ســال ۱۹۷۹ منتشر شد. 
فرامرزی در توضیح این کتاب به این نکته اشــاره کرده که زندگی 
فریتــس تولم و اعضای خانواده اش که شــخصیت های محوری 
این رمان هستند، از دیدگاه بل، بازتابی از وضعیت اجتماعی مردم 
آلمان فدرال در دهه ۱۹۷۹- ۱۹۷۰ به شــمار می رود. موضوع این 
رمان به موضوع داستان «آبروی ازدست رفته کاترینا بلوم» شباهت 
دارد. بل دنیای مطرح شده در این رمان را دنیایی شگفت می داند و 
می گوید «تاکنون هیچ گاه به تحلیل چنین دنیایی نپرداخته بودم». 
این دنیا که دنیای نســل جدیدی از تروریســت های سازمان یافته 
نام گرفته، برای خود او نیز ناشــناخته بود. فرامرزی در بخشی از 
مقدمه کتاب نوشــته:  «بل در این رمان می کوشد قیدوبندهایی را 
که بر زندگی حکومت گران و مردم و روابط بین ایشــان ســنگینی 
می کند نشــان دهد، زیرا این قیدوبندها را مهم ترین و اساسی ترین 
پدیده و مشــکل عصر کنونی می داند- نه تنهــا در آلمان بلکه در 
سراسر جهان، به اعتقاد بل، این گونه قیدوبندها، به  راستی انسان ها 
را نابود می کند. هاینریش بل در نوشــتن این رمان، کهکشــانی از 
روش ها را به کار بســته اســت. نگارنده با این جمله، مایل است 
ذهن خواننده را پیشــاپیش آماده کند. خواننده بهتر اســت خود 
را بــرای خواندن رمانی ژرف از دیــدگاه قالب و محتوا، بی نظیر و 
توصیف ناپذیر از دیدگاه سبک نویســندگی آماده سازد. هاینریش 
بل در یکی از مصاحبه هایش داستان کوتاه را مخفیگاهی دانسته 
است که نویسنده دو یا سه کلمه را در آن پنهان می کند و امیدوار 
اســت که خواننده آنها را کشف کند. او در این رمان، قطعا چیزی 
بیش از دو یا ســه کلمه پنهان کرده اســت». در بخشــی دیگر از 
این رمان می خوانیــم:  «گاهی وقت ها قصد می کرد که به تولمها 
تلفن کند و با آنها گپی بزند، دعوتشــان کند یا خودش پیش آنها 
بــرود، در صورت لزوم یک فنجان چای تعارفشــان کند و احتمالا 
خودش نیز فنجانی بنوشــد. کدورت هایی بود که می بایست رفع 
می شــدند و تصمیماتی هم اتخاذ می شــدند – این کدورت ها از 
سی وســه  سال پیش تاکنون از هر دو طرف کش پیدا کرده بودند، 
اظهارنظرهای آنها درباره همدیگر قدری تند به نظر می رسید ولی 
تاثیر مثبتی داشت: وقتش رســیده بود که تولم دست از روزنامه 
بردارد، آخرین توهماتش باید از او زدوده شــوند. تولم عملا زمام 
تمام امور، از جمله امور شــخصی اش را از دســت داده بود، این 
روزنامه برایش به چیزی جز یک جنگل تبدیل نشده بود، حالا فقط 
صاحب اندیشــه ها و تصورات گنگ بود، از چیزی خبر نداشت، از 
هیچ چیز، ژرف نگری نداشــت، وقتش رسیده بود که خودش را با 
نوعی فعالیت هنری سرگرم کند: شاید تابلوهای حضرت مریم، یا 
استادان نقاش هلندی؛ رئیسی گرانقدر و حتی باعظمت که در این 
لحظه عملا خیال می کرد می خواهند نابودش کنند- کوچک ترین 
قصدی برای از میــان بردن او در میان نبــود، برعکس: آنها آرزو 
داشــتند که او سال های ســال عمر کنــد، از او مراقبت و حفاظت 
شود، و سرانجام از فشار مســئولیت های روزنامه خلاص شود. و 
اگر قرار می شد به مطالعه و تحقیق در تابلوهای حضرت مریم یا 
کلیساهای جامع بپردازد، این کار به مراتب از اندیشه ها و تصورات 

گنگ درخصوص روزنامه و کل اوضاع اقتصادی بهتر می بود».

خروج ممنوع
ژان پل سارتر

ترجمه بهرنگ اسماعیلیون
نشر روزبهان

شبکه امنیتی
هاینریش بل

ترجمه محمدتقى فرامرزى
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 پیام حیدرقزوینى

گفت وگو با ناصر غیاثي به مناسبت انتشار «ابرها بزرگ  بودند و سفید بودند و در گذر» از ماتیاس چوکه

چیزهای کوچک روزمره

مواجهه با مرگ یا پرداختن به آن همواره یکی از مضامین مورد علاقه هنرمندها 
بوده، نقد فرهنگ جهان مدرن هم همین طور. اما برخورد طنزآمیز با مرگ کمتر 

دیده شده. طنز چوکه در این کتاب طنزی ا ست تلخ و گزنده، همان که به آن 
گروتسک یا گریه خند می گوییم. پرداختن به حاشیه و غافل ماندن از اصل خود 
یکی از شیوه های طنزنویسی  است و چوکه با به کار گرفتن این اصل کار خواننده 

را به جایی می رساند که نمی داند بخندد یا بگرید

زندگی در کشوری که از زبانش ترجمه می کنیم، ما را به بسیاری از 
زیروبم های فرهنگی جامعه میزبان و به ویژه زبانش نزدیک می کند و 
شناخت جامع تری در اختیار مترجم می گذارد. دانستن دو زبان برای 
ترجمه شرط لازم است اما کافی نیست. تجربه مترجمی که این بخت 

را داشته باشد که مدتی در جامعه ای که از زبانش ترجمه می کند، به  سر 
ببرد، مطمئناهنگام ترجمه به کارش می آید

نقد جهان مدرن شــاید قدمتی به اندازه خود این جهان داشــته باشد و تاکنون 
نویسندگان بسیاری در آثارشــان تصویری از بی معنایی زندگی در عصر مدرن به 
دست داده اند. ماتیاس چوکه در رمان «ابرها بزرگ بودند و سفید بودند و درگذر»، 
روایت خودش را از این جهان به دســت داده و به روشــنی نشان داده که چطور 
آدم ها در زیر یکنواختی این وضعیت له می شــوند و چطــور مرگ بر زندگی آنها 
سایه می اندازد. چوکه با توصیف دقیق و ریز جزئیات زندگی مدرن، وحشت عصر 
مدرن را تصویر کرده اســت. بســیاری از موقعیت هایی که چوکه در روایتش به 
تصویر کشــیده، موقعیت هایی طنزآمیز و در عین حال تیره و تلخ اند. او با کنار هم 
قراردادن این جزئیات کسالت بارِ روزمره، واقعیت موجود این جهان را عیان کرده 
است؛  اینکه ادامه زندگی در این وضعیت غیرقابل تحمل است اما دست کم برای 
آدم هایی که زیر چرخ دنده های زندگی کســالت بار روزمره له شده اند امیدی برای 
دگرگونی وجود ندارد. طنز تلخ روایت چوکه در همان آغاز رمان دیده می شود. ما 
در اینجا با مردی میانســال و منزوی روبه روییم که امیدی واهی برای خوشبختی 
و موفقیت دارد اما مرگ بر همه  روابطش سایه انداخته و احاطه اش کرده است: 
«دیــروز که خاک هنوز تر و تازه بــود و خیس، مردی در برلیــن زندگی می کرد که 
خــود را رمان می نامید به این امید که این اســم برایش موفقیت به همراه آورده 

و خوشــبختش کند. مادر ســالخورده اش هزار کیلومتر دور از او و در جنوب غربی 
زندگی می کرد و در هفته چندین بار و آخرهفته ها تقریبا همیشــه به او تلفن می زد 
تا بپرسد پس بالاخره کی سراغش می آید و کارش را یکسره می کند. مادرش دیگر 
رغبتی به زندگی نداشت. رمان هر بار همراه با فین کوتاهی که به وضوح به گوش 
می رسید، می خندید و می گفت کار به همین سادگی ها هم که مادرش تصور می کند 
نیست. رمان هنوز هم تلفن کهنه کرم رنگی داشت با صفحه شماره گیر و گوشی ای 
که شــبیه استخوان بود و با ســیم مارپیچ ســیاهی از تلفن آویزان. روی پوشش 

دهنیِ تلفن باقی مانده خشک شــده غذاهایی چســبیده بود که موقع فین کردن و 
بیرون دادن هــوا، از لای دندان هایش به بیرون می جهید. رمان از فین کردنش که 
به گوش می رســید ناراحت بود، طوری که هر بار روی صدایش اثر می گذاشت و 
بعدش باید اغلب اوقات پیش از ادای یک جمله ســاعت ها سینه صاف می کرد. 
جایی خوانده بود که صاف کردن ســینه برای از بین بردن گرفتگی صدا فایده ای 
ندارد و برای راحت شدن گلو باید سرفه های شدید کرد. اما جرات نمی کرد پشت 
تلفن سرفه کند چون صدای سرفه در گوش شــنونده مثل صدای انفجار کوچکی 
بود. رمــان از زمانی به فین کردن عادت کرده بود که دو نفر از آشــنایانش حرف 
او را پــای تلفن (که بدون دیدن حالت چهره اش که شــوخ و همراه با لبخند بود، 
آشکارا ممکن بود توهین تلقی بشــود) بد فهمیده و از آن به بعد رابطه شان را با 
او قطع کــرده بودند. یک روز که به مادرش گفت فعلا نمی شــود کاری کرد چون 
هفت تیرش که می خواهد به این منظور به کار ببرد متاســفانه زنگ زده و اول باید 
تمیزش کند، فضای بین این دو نیز تیره وتار شــد. گو که همراه با گفتن این حرف 
با درماندگی لبخند زده و خیال کرده بود شــوخی ظریفی کرده، اما طبیعتا مادرش 
هم نمی توانست از لای سیم تلفن متوجه لبخند خاموشش بشود و فقط جمله ای 

شنیده بود که به نظرش زننده آمده و زبانش را بند آورد بود...». 
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